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پیام تسلیت رئیس جمهور
به مناسبت درگذشت  پروفسور  رضا

ایسنا : رئیس جمهور در پیامي درگذشت پروفسور  �
فضل االله رضا را تسلیت گفت. در پیام حسن روحاني 
آمده است: این استاد فرهیخته دانشگاه هاي ایران و 
جهــان که از خانواده متدین و اهل علم بود، بیش از 
نیم قرن از عمر خــود را صرف تدریس و ترویج علم 
و دانایــي نمود و در عرصــه مدیریت مراکز علمي و 
پــرورش دانش آموختگان نیز کارنامــه ماندگاري از 
خود بر جا گذاشت و بي تردید نامش در میان بزرگان 
علــم و دانش ایــن مرز و بوم جاودانــه خواهد ماند. 
این جانــب با تجلیــل از یک عمر خدمات ارزشــمند 
این شــخصیت علمي و فرهنگي، ایــن ضایعه را به 
جامعه علمي و دانشگاهي کشور، شاگردان و به  ویژه 
خانواده محترم ایشــان تســلیت مي گویم و از درگاه 
خداوند متعال براي ایشان رحمت و مغفرت الهي و 
براي عموم بازماندگان صبر و سلامتي مسئلت دارم.

هشدار جدي شمخاني:
اغتشاشگران شناسایي و مجازات 

خواهند شد
مهر: دبیر شوراي عالي امنیت ملي گفت: تک تک  �

اغتشاشــگران شناســایي و مجازات خواهند شــد. 
دریابان علي شمخاني با بیان اینکه منافقین، اوباش، 
ســلطنت طلب ها و اراذل هرگــز نمي توانند در اراده 
ملت ایران در رســیدن به هدف خــود خللي ایجاد 
کنند، افزود: دشــمنان قصد سوءاستفاده از اعتراض 
ملت ایران در خصوص مســائل معیشــتي را داشتند 
که با هوشــیاري ملت، با شکســت مواجه شــدند. 
نبایــد اجازه داد اعتراض مردم به آشــوبگري تبدیل 
شــود و هوشــیاري ملت به همه نشــان داد، صف 
آشوبگران از معترضان جداست. او از برخورد قاطع 
با اغتشاشــگران در سراسر کشــور خبر داد و گفت: 
تک تک اغتشاشــگران در هر کجاي ایران که باشــند، 

شناسایي شده و به سزاي عمل خود خواهند رسید.

خبر مشاجره در شوراي انقلاب 
فرهنگي معتبر نیست

ایســنا: پیرو انتشــار خبري مبني بر مشــاجره در  �
جلســه شــوراي عالي انقــلاب فرهنگــي، اداره کل 
روابط عمومي و امور بین الملل دبیرخانه شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي در اطلاعیه اي اعلام کرد خبر یادشده 
فاقــد اعتبار بوده و تأکید کرد جایگاه اطلاع رســاني و 
ســخنگویي شــوراي عالي انقلاب فرهنگي بر عهده 
دبیر این شوراســت. در این اطلاعیه بــا ذکر این نکته 
که در جلســات شــورا و ارائه مباحث کارشناسي، آرا 
و دیدگاه هاي متفاوتی وجود دارد، تأکید شــده است: 
رســانه ها با انتشــار اخبار وحدت آفرین و امیدبخش، 
توان فکري کشــور را در مسیر رشد و پیشرفت هدایت 
کنند. به دنبال برگزاري جلســه شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي، برخي رســانه ها در روزهاي گذشته اخباري 
مبني بر بحث و مشاجره میان یکي از اعضاي شورا با 

رئیس جمهور منتشر کرده بودند.

حسام الدین آشنا:
خیال کردند عملیات فروغ 
جاویدان ۲ را کلید زده اند

ایرنا: مشــاور رئیس جمهوري در حســاب توییتري  �
خود نوشــت: «ضد انقــلاب در خارج از کشــور خیال 
کردند عملیــات فروغ جاویدان ۲ را کلیــد زده اند، ولي 
حالا بــه خوبي فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد ۲ 
کلید خورده  است».حســام الدین آشــنا نوشــت: «به 
کیفیــت تصمیم، کیفیــت و زمان بندي اجرا و شــیوه 
بازتوزیع یارانه ها مي توان نقد داشــت. از حق اعتراض 
مســالمت آمیز، آزادي اطلاعات و کرامت شــهروندان 
مي توان و باید دفاع  کرد؛  اما در برابر غارتگري، آدم کشي، 
کشته ســازي، خراب کاري در زیرســاخت ها و تیربار در 

جاده ها باید ایستاد».

سخنگوي وزارت کشور خبر داد
برگزاري ۳۳۱ تجمع و راهپیمایي با 

مجوز در یک سال اخیر
ایسنا: سخنگوي وزارت کشور در واکنش به برخي  �

مطالب منتشر شده درباره «عدم امکان تجمع با استفاده 
از شــیوه هاي قانوني» گفت: حق بر تجمعات قانوني 
علاوه بر قانون اساسي در منشور حقوق شهروندي نیز 
تأکید شده است و در این راستا پیشنهاد وزارت کشور در 
سال ۱۳۹۷ به تصویب هیئت وزیران رسیده و کماکان 
لازم الاجراست. ســلمان ســاماني افزود: بر اساس این 
مصوبه دولت، درخواست برگزاري تجمع و راهپیمایي 
مشــتمل بر اعلام موضــوع، زمان و مــکان تجمع یا 
راهپیمایي و اسامي ســخنرانان به کمیسیون ماده ۱۰ 
احزاب ارائه مي شود. رسیدگي به این درخواست ها بر 
عهده کمیســیون ماده ۱۰  احزاب با ترکیب نمایندگان 
قواي سه گانه و منتخبان احزاب سراسر کشور است که 
بر اســاس اصل ۲۷ قانون اساسي و قوانین و مقررات 
موضوعه و به  صورت خارج از نوبت در اولین جلســه 
فوق العــاده اعلام نظر خواهد کرد. او افزود: مســئول 
تأمین امنیت تجمــع و راهپیمایي هاي قانوني، نیروي 
انتظامي است و شــوراي تأمین، محل هاي مناسب را 
براي برگــزاري تجمع یا راهپیمایي در داخل شــهرها 
تعیین خواهد کرد. در یک ســال گذشته ۳۳۱ تجمع و 
راهپیمایي با اســتفاده از این سازو کار در سراسر کشور 

برگزار شده است.

ما کدام مردم هستیم؟
خشــمي بي واســطه که براي درکــش نیازي به 
تحلیل هــاي اقتصادي و سیاســي نیســت. البته این 
صورت بندی براي نمایش وضعیت کنوني اجتماعي 
ایران کافي نیســت. شــاید به همین دلیل اســت که 
مخالفان و منتقدان جمهوري اســلامي راه به جایي 
نمي برند؛ چون تصویري روشــن و دقیــق از طبقات 
اجتماعي ایران ندارند؛ طبقات فرودســتي که وفادار 
به انقلاب اند، طبقات فرودســتي کــه منافع حداقلي 
اقتصــادي در دولت هــاي انقــلاب دارنــد، طبقات 
متوســط که در پي کســب وکارند و چرخ زندگي شان 
مي گردد و طبقات میاني کارمندان دولت که ســاختار 
بوروکراتیک کشور را مي ســازند و دست آخر طبقات 
مرفه جامعه کــه در این گونه حــوادث دوگانه عمل 
مي کنند؛ نه با مردم اند نه با حکومت و هم با مردم اند 
هــم با حکومــت و مهم تر اینکه از مردم فرودســتي 
که دل شــان براي حکومت مي سوزد و آن را حمایت 
مي کننــد، ناراحت اند و آنان را در خفا تحقیر مي کنند، 
امــا در عیان با حکومت کنار مي آینــد و در پي منافع 
خویش انــد. این نقطه گرانیــگاه ناراحتي همه مردم 
اســت، چراکه به عیان مي بینند آنان که نه با مردم اند 
و نه با دولت، دولتمندتر از همه هســتند. حتي با این 
صورت بندي هم نمي توان راه به جایي برد. بلکه این 
صورت بندي نیز بیش از هر چیز به تحریك احساسات 
مي انجامد و با آن نمي توان کاری از پیش برد و برخي 
از ابعاد مسائل اجتماعي ایران در برانگیختن این دست 
هیجانات سیاسي پوشــیده خواهد ماند. اینك سؤال 
اساسي اینجاست: کنترل اجتماعي در دست کیست؟ 
ســؤالي که همواره دولت ها با آن روبه رو بوده اند. از 
مقایســه حوادث اخیر با اعتراضــات ۸۸ پي خواهیم 
برد کنترل اجتماعي تضعیف شده است. گروه هایي پا 
به میدان گذارده اند که بیانگر تعارضات منافع تازه اي 
هستند. اگر تا سال ۸۸ جامعه ایران از تعارض منافع 
چندانی رنج نمي بــرد یا این تعــارض منافع چندان 
آشــکار نبود، حوادث اخیر نشان داد برخي با تحریك 
این گونــه تعارضات مي توانند بیــن گروه هاي مردمي 
جدایــي ایجاد کرده و به انســجام اجتماعي آســیب 
بزنند. بدیهي است کساني که سود و منفعت بیشتري 
از این تعارضات عایدشــان خواهد شد، نقش پررنگي 
در این ماجرا دارند. با این حال نمي توان منکر شد که در 
جامعه کنوني ایران، ائتلاف ها و اتحادها بین طبقات بر 
اســاس منافع شکل مي گیرد و دست برقضا تضمین و 
تثبیت این منافع در گرو انسجام اجتماعي ایران است 

نه تشتت آن. 
 اما بــراي آینده چــه باید کــرد؟ جامعه اي که 
کنترل اجتماعي اش در دســت بازیگــران متعدد و 
پراکنده باشد، بر ساختار دولت اثر می گذارد و دولت 
ناچار است این چندپارگي را تقویت کند. با این شیوه 
اولویت هــاي دیگر جایگزین اولویت تغییر اجتماعي 
خواهد شــد؛ فراینــدي که اصلا به نفــع مصلحان 
اجتماعــي نخواهد بود که اینك بخشــی از آنان در 
نیروهای سیاســی موجــود اصلاح طلبان هســتند. 
شــاید از این رو است که دشــواری کار اصلاح طلبان 
قابل فهم اســت کــه رفته رفته از دولــت روحاني 
فاصلــه مي گیرند، گیرم افزایش قیمت بنزین را تأیید 
و بــراي آن صرفه اقتصادي متصور باشــند. شــاید 
اینــك اصلاح طلبان بــه این باور رســیده اند که اگر 
دولــت اصلاح طلب تمام عیــاری روي کار بود، آنان 
به این نقطه نمي رسیدند؛ دولتي که مي توانست امر 
سیاســي را به امر اجتماعي گره بزند. تصور و تحقق 
این پیوند چندان آسان نیست؛ چراکه ایجاد نهادهاي 
اجتماعي سال ها به تأخیر افتاده یا نهادهای موجود 
از میان رفته اند؛ نهادهــاي اجتماعي ای که طبقات 
اجتماعي- سیاســيِ دیگر از ایجادشــان به شــدت 
متضرر خواهند شــد. تجربه خرداد ۷۶ نشــان داده 
کــه موانعی بر ســر راه اصلاح طلبــان وجود دارد 
که نمی گذارد امر سیاســي را به امــر اجتماعي گره 
بزنند، مگر ســه دوره حوادث اخیر، طبقات سیاسي 
و اقتصادي دیگر را بــر آن دارد که به امر اجتماعي 
نگاهي جدی و موشــکافانه تر بیندازنــد و ناگزیر به 
آن تــن در بدهند. البته نباید نادیده انگاشــت که در 
این جور مواقع، پیوند امر سیاسی با اجتماعی به جای 
آنکه به ایجاد تغییرات اساســی بینجامد، به میدان 

سازش تعارضات طبقاتی با دولت ها بدل شود. 

جاي خالي رفراندوم براي جراحي 
اقتصاد

او در پاسخ به سخنان رئیس جمهور که از این مهم 
ســخن گفته بود، با اشــاره به راهپیمایي باشکوه ۲۲ 
بهمن آن سال و با تیتر «این هم رفراندوم»، به مصادره 
راهپیمایي بــه نفع افکار خود پرداخــت. از دید وي، 
همه پرســي یا همان رفرانــدوم، در صورتي پذیرفتنی 
اســت که به صــورت تجمع مردمي نــه رأي گیري با 
صندوق شــکل بگیرد تا بتوان نتایــج آن را به دلخواه 
تفسیر و تصویر کرد. گفتني است با خواندن یادداشت 
یادشــده مي توان چنین برداشــت کرد که گویي تمام 
شــرکت کنندگان در مراسم ســالگرد پیروزي انقلاب، 
خواننده وفادار و هم پیمان روزنامه کیهان هســتند و 
بلافاصله این سؤال براي خواننده مطرح مي شود که 
پس چرا نامزدهاي انتخاباتي حمایت شــده از ســوی 
آن روزنامه، ســهمي از صندوق آرا نداشتند؟! امروزه 
در تمام جوامع، مراجعه به مردم و کشــف خواست 
واقعي آنان، ضروری اســت و بســیاري از دولت ها با 
هدف نزدیکي بیشــتر به مردم و تقویت هرچه بیشتر 
پایه هاي حکومت، از این ابزار مشروع و پربرکت حتي 
فراتر از ظرفیت پیش بیني شــده استفاده کرده و پایگاه 

مردمي خود را به رخ جهانیان مي کشند.
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3578 شنبه   2 آذر 1398

شرق: رســانه های اصولگــرا بهانــه ای به  دســت 
آورده اند که به تندی علیه تعدادی از اصلاح طلبان 
بتازند. ماجرا از این قرار اســت کــه با اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین و اعتراض بخشی از مردم که 
هنوز هم توســط برخی عناصر به خشونت کشیده 
نشــده بود، تعدادی از فعالان سیاســی بیانیه ای را 
امضا کردند که در آن بر ضرورت به رسمیت شناختن 
حق اعتراض تأکید شده بود. گرچه ادبیات این بیانیه 
در بخش هایی قدری تند می شــود، اما محتوای آن 
به تفکیک اعتراض از آشوب اشاره می کند. چنانچه 
در بخشــی از آن آمده اســت: «مــا امضاکنندگان 
ایــن بیانیه، در این شــرایط خطیر، فــارغ از تفاوت 
دیدگاه های سیاســی و اقتصادی مان از مســئولان 
امــر و تصمیم گیران مؤکدا می خواهیم با احترام به 
حقوق مردم به ویژه حق اعتراض مســالمت آمیز و 
آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز 
کنند». ذکر «اعتراض مسالمت آمیز» خود گویای آن 
اســت که اعتراض اگر به سمت آشوب و اغتشاش 
برود مورد تأیید امضاکنندگان نیست، از سوی دیگر 
این مفهوم در چند روز گذشــته مورد تأکید مقامات 
رسمی نیز بوده است؛ به نحوی که رئیس جمهور در 
خلال اعتراض ها و اغتشــاش ها گفت حق اعتراض 
مورد پذیرش است، اما اغتشــاش محکوم است یا 
آنکه روز گذشــته خطیب های نمــاز جمعه بر این 
مهم تأکید کردند که اعتراض حق مردم اســت اما 
ایشــان نیز میان اعتراض قانونی با آســیب زدن به 
اموال مــردم و ایجاد ناامنــی فاصله گذاری کردند؛ 
موضوعــی کــه در بیانیه اصلاح طلبــان هم آمده 
اســت: «از مردم عزیــز و معترضــان می خواهیم 
بــا نمایش تعهد خــود به نفی هرگونه خشــونت 
و تخریــب اموال عمومــی و خصوصی، از مســیر 
اعتراض مســالمت آمیز خــارج نشــده و به علاوه 
مراقــب هر نوع سوءاســتفاده احتمالی بیگانگان و 
گروه های خشــونت طلب و غیرملتــزم به تمامیت 

ارضی و حاکمیت ملی باشند».
با وجــود صراحت لحن در ایــن بیانیه بعضی از 
رســانه های اصولگرا ســعی کردنــد واقعیت آن را 
نادیده بگیرند و برای اهداف سیاســی موضوعاتی را 
دیدگاه اصلاح طلبان معرفی کنند که نه در ســابقه 
اصلاح طلبــی وجود دارد و نــه در بیانیه اخیر؛ برای 

مثال گفته می شــود که اصلاح طلبان از اغتشاش ها 
حمایــت می کنند، درصورتی که در ایــن بیانیه بارها 
گفته شــده که خشــونت مذمــوم اســت و همان 
موضعی اتخاذ شده شــده که از تریبون های رسمی 
شنیده می شــود؛ یعنی تفاوت اعتراض با خشونت. 
یا گزاره دیگری که می گویند این اســت که براساس 
ایــن بیانیه اصلاح طلبان ســاماندهی آشــوب هایی 
ماننــد آتش زدن بانک هــا را انجــام داده اند که این 
گزاره به قدری به دور از واقعیت است که اصلا جای 
تحلیلــی باقی نمی گذارد، زیرا تمام شــخصیت های 
اصلاح طلــب به قدری به اصول انقــلاب باور دارند 
که با وجــود انتقادهایی که به نحوه رد صلاحیت ها 
دارند اما در انتخابات اخیر یک صدا سخن از مشارکت 
حداکثــری در انتخابات را مطرح می کنند؛ موضوعی 

که بارها مورد اشاره رهبر انقلاب هم بوده است.
بعضــی از رســانه  های اصولگرا به قــدری پا را 
فراتــر نهاده اند که حتی گــرای امنیتی می دهند و با 
قلب واقعیت از دســتگاه قضا درخواست برخورد با 
امضاکنندگان بیانیه را می دهند و این احتمال وجود 
دارد که چنین رویکردی برای تحت فشــار قرار دادن 
شــورای نگهبــان در انتخابــات مجلــس باشــد تا 
نیروهای اصلاح طلب نتوانند به طور کامل نامزدهای 
خــود را ارائه دهنــد. تمام اینها در حالی اســت که 
این رســانه ها می خواهند در شرایطی که بسیاری از 
مــردم اصل بیانیه را نمی خوانند، با تحریف واقعیت 
ذهن مخاطبان را منحرف کنند و چنین بقبولانند که 
اصلاح طلبان حامی اغتشــاش هستند، درصورتی که 

نــه ســابقه نیروهــای اصلاح طلب چنیــن امری را 
تصدیق می کند و نه حتــی متن بیانیه اخیر متضمن 

این موضوع است.
 ناصری: می خواهند با قلب واقعیت اصلاح طلبان 

را محدود کنند
عبــداالله ناصــری، یکــی از امضاکننــدگان ایــن 
بیانیه، درباره حواشی ایجادشــده به «شرق» گفت: 
«همه چیز روشن اســت و این ۷۷ نفر پای آن بیانیه 
را امضا کرده اند، اما برخی ســعی می کنند با فشــار 
به امضاکنندگان خاصه به جوانان ایشــان را متقاعد 
کننــد که امضای خــود را پس بگیرنــد. تعدادی از 
رســانه های اصولگرا سعی می کنند با قلب واقعیت 
و به حاشــیه بردن اصــل اعتراضــات بــرای اهداف 
سیاســی خاص به اصلاح طلبان حمله ور شــوند. بر 
همه واضح اســت که چه کســانی این اعتراضات را 
به آشوب کشاندند. برخی می خواهند با القای چنین 
موضوعاتــی اصل انتقادهای مردمی را به حاشــیه 
ببرند و نقش مــردم در اعتراض ها را کاهش دهند. 
از ســوی دیگر با حملــه به اصلاح طلبان شــانس 
خود را برای پیــروزی در انتخابات مجلس افزایش 
دهنــد. همه اینها در حالی اســت که آنهــا به قوه 
قضائیه و شــورای نگهبان گرای امنیتی می دهند که 
با اصلاح طلبان در حوزه قضائی و احراز صلاحیت ها 
برخورد شــود که این امــری به شــدت غیراخلاقی 
اســت. در حقیقــت می خواهند با قلــب واقعیت 

اصلاح طلبان را محدود کنند».
این فعــال سیاســی اصلاح طلب تصریــح کرد: 

«بســیاری از نماینــدگان مجلــس همــان چیزی را 
می گویند که در بیانیه تعدادی از اصلاح طلبان آمده 
اســت. ما هم سخنمان همین اســت که چرا بدون 
توجیه مردم طرح افزایش قیمت بنزین اجرا شــد و 
چرا با قطــع اینترنت حتی زمینه آگاه ســازی بعد از 
افزایــش قیمت هــم از بین رفت. از ســوی دیگر ما 
تأکید کردیم که حق اعتراض قانونی باید به رسمیت 

شناخته شود؛ سخنی که رئیس جمهور گفت».
 تاجرنیا: اغتشــاش و آشــوب با ذات اصلاح  طلبی 

همخوانی ندارد
علــی تاجرنیا، یکی دیگــر از امضاکنندگان بیانیه 
اخیر، به «شــرق» گفت: «تردید نکنید که اغتشــاش 
و آشــوب با مــرام و ذات اصلاح طلبــی همخوانی 
ندارد. استراتژی اصلاح طلبان حرکت آرام و قانونی 
در ســاختارهای نظــام جمهوری اســلامی اســت. 
متأسفانه تندروهای داخلی سعی می کنند تمام این 
واقعیت ها را نادیده بگیرند و برای اهداف سیاســی 
بــه اصلاح طلبــان حمله کننــد. جالب اســت که 
جریانــات برانداز مانند ســلطنت طلب ها یا منافقین 
نوک  پیکانشان همواره به سمت اصلاح طلبان است، 
زیرا آنهــا دریافته اند اصلاح طلبان آنها را در برخورد 
تند با جمهوری اســلامی ناکام گذاشــته اند. رویکرد 
بیانیــه اخیر هم به هیچ وجه در راســتای تشــویق یا 
تأیید جریان های آشوب طلب یا اغتشاشگر نیست. در 
نگاه ما عملکرد آشوب طلبان که بر جان و مال مردم 
تاختند و امنیت کشور را به خطر انداختند، با مردمی 
که واقعا دســت بــه اعتراض قانونــی زدند، تفاوت 
دارد، اما از این ســو هم نباید به صرف مطرح شــدن 
انتقــاد، افراد منتقــد در کنار آشــوب گران قرار داده 
شــوند؛ چنین رویکردی به صلاح مملکت نیست. ما 
هرگونه رفتار ساختارشکنانه را محکوم می کنیم، اما 
درعین حال موافق اعتراض های منطقی و براســاس 
قانون اساســی هستیم. روز گذشته خطیب های نماز 
جمعه هــم به صراحــت گفتنــد اعتراض هایی که 
مخل مبانی اســلام و مسلحانه نباشد، ایرادی ندارد. 
بیانیه اصلاح طلبان هم جز چنین موضعی نیســت. 
اصلاح طلبان همواره وفاداری خود به نظام را نشان 
داده انــد و تصور می کنم مقامات نیز بدانند که چنین 
بهانه جویی هایــی صرفا برای تنگ کــردن عرصه بر 

نیروهای اصلاح طلب است».

شــرق: در هفته   گذشته  بنزین با تصمیم سران قوا گران شد، اعتراضات   
به گرانی بنزین به خشونت کشیده شد، اینترنت قطع شد و در میان موج 
خشم، درگیری، تخریب و آتش سوزی،     برخی از نمایندگان مجلس طرح 
اســتیضاح رئیس جمهور را کلید زدند. هر چند می دانستند تا رسیدن به 
۹۴ امضا برای اجرائی کردن استیضاح، راه درازی دارند و تقریبا همراهی 
نمایندگان مجلس با چنین طرحی ناممکن اســت اما ترجیح دادند برای 
سومین بار موضوع استیضاح روحانی را مطرح کنند؛ آن هم در روزهایی 
کــه جز وحــدت و همدلی راهی بــرای عبور از بحران وجود نداشــت.
مجتبی ذوالنوری  که مسئولیت حساس ریاست کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست  خارجی مجلس را برعهده دارد، خود معترف است وظیفه اش 
به زیرکشــیدن رئیس جمهور است و در حســاس ترین روزهای کشور که 
یک اشتباه ممکن بود بحران را دوچندان کند، به وظیفه خودتعریفی اش 
عمل کرد و به جمع آوری امضا برای استیضاح رئیس جمهور اقدام کرد. 
ذوالنوری در تشریح  طرح اســتیضاح رئیس جمهور گفته بود این طرح  
دارای ۱۴ محور ازجمله عدم برخورد با بی کاری، ســوءمدیریت در کنترل 
بازار ارز، واردآمدن خسارت به منافع ملی، سوءمدیریت در کنترل قیمت 
کالاهــا و... اســت.هدایت االله خادمی، نماینده ایذه هــم  از طراحان این 
طرح بود که در تشــریح دلیل تدوین این طرح گفته بود: «در این مجلس 
ما هیچ شانســی نداریم که برای برکنــاری آقای روحانی ۹۴ امضا جمع 

کنیــم و خودمان هم می دانیــم  این طرح به جایی نخواهد رســید. اما 
هدف ما فقط انجام وظیفه اســت و می خواهیم بگوییم از نظر ما آقای 
روحانی کفایت لازم را بــرای اداره دولت ندارد».اما بعد از صحبت های 
ذوالنوری  و سایر طراحان طرح عدم کفایت رئیس جمهور، واکنش های 
منفی از ســوی اعضای هر سه فراکســیون نمایندگان ولایی، مستقلان و 
امید نسبت به این طرح به قدری زیاد بود که از شکست این طرح حکایت 
می کرد. هر چند از تعداد امضاها آمار دقیقی منتشــر نشد و برخی گفتند 
۳۷ امضا و برخی ۵۰ امضا را در نهایت فرجام آن دانســتند، اما مســئله 
این است چرا روحانی باید استیضاح می شد؟ آیا در موج   اعتراضات اوایل 
هفته گذشــته ، این اســتیضاح چه دردی را دوا می کرد و آب به آسیاب 
کدام گروه سیاسی داخلی و خارجی می ریخت؟ مگر نه اینکه سران قوا 
تصمیم گیــران افزایش گرانی بنزین بودند، چــرا کوچک ترین انتقادی به 
دیگران نشد یا استیضاح علی لاریجانی در حد حرف باقی ماند اما پیکان 
تند انتقادات همچنان به ســمت رئیس دولت نشانه رفته، باقی ماند.این 
طرح مانند دو طرح ســابق استیضاح حسن روحانی  شکست خورد هر 
چند در موارد گذشته تعداد نمایندگان حامی آن بیشتر از طرح اخیر بود. 
بار اول این اتفاق پس از اعتراضات دی ماه از ســوی جلال محمودزاده، 
نماینده مهاباد، کلید خورد و به دلیل  حمایت نکردن نمایندگان به جایی 
نرســید. بار دوم در اوج بحران ارزی کشــور بود که نمایندگانی همچون 

حاجی دلیگانی، محســن کوهکن و احمد ســالک سردمداران آن بودند 
که آن هم ناکام ماند. اما این بار مخالفان سرسخت دولت هم این طرح 
را به مصلحت نمی دانستند. نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی، 
در این باره گفته اســت: «طرح اســتیضاح رئیس جمهور در فراکســیون 
نه مطرح شــده و نه جمع آوری امضا برای آن فراکســیونی اســت. در 
واقع جمعی از نمایندگان خودشــان تشــخیص داده اند این کار را انجام 
دهند». محســن کوهکن که از منتقدان جدی دولت است و خود سابقا 
به دنبال اســتیضاح روحانی به دلیل نوســانات ارزی بود  نیز قاطعانه با 
طــرح مخالفت کرد. کوهکن در این باره گفت: «با اینکه من منتقد دولت 
هســتم، اما این طــرح را اصلا به صلاح و مصلحت کشــور نمی دانم و 
قطعــا اگر این طرح را برای من بیاورند، آن را امضا نخواهم کرد».از پس 
هر بحران اینکه اســتیضاح روحانی مطرح شود، در حال تبدیل شدن به 
یک طنز سیاســی تلخ اســت که نه تنها نتیجه ای دربر ندارد که در عمل 
در حال تبدیل شدن به  فرصتی برای نمایش برخی از نمایندگان مجلس 
است تا با این روش نام خود را در صفحات نخست رسانه های اصولگرا 
و اصلاح طلــب قرار دهند. در حالی که از حداقل وظایف نمایندگی خود 
به دور هســتند و در تمامی رفتار و حرکات خود به دنبال جلب توجه با 
نیم نگاهی به انتخابات پیشِ رو هســتند تا بتوانند در فضاسازی هایی که 

انجام می دهند برای مجلس آینده رأی جمع کنند. 

برخی نمایندگان در پی اعمال فشار بر رئیس جمهور هستند
استیضاح پاستور در بهارستان؟

ظهــر شــنبه برفــی (۲۵ آبــان) و فــردای اعلام 
مصوبــه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران 
قــوا در ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزیــن و... و 
بنا بــر خبرهای جســته وگریخته نگران کننده ای که از 
گوشه وکنار کشور در رابطه با درگیری ها و جان باختن 
تعــدادی از هم وطنان معترض به گوش می رســید، 
پیش نویس بیانیه ای بین فعالان سیاسی اصلاح طلب 
دست به دســت یا پیامکی نظرســنجی شــد تا از سر 
دلسوزی و خیرخواهی و با هدف هشدار و پیشگیری 
از گسترش دامنه خشونت ها و ناامنی ها، با محوریت 
دعوت به خویشــتن داری و آرامــش و محکوم کردن 
خشونت   و دفاع از حق اعتراض مسالمت آمیز امضا 
شــود. این در حالی بود که هنوز نه خبری از اغتشاش 
و آشــوب ســازمان یافته بود و نه اثری از آن و اعلام 
موضع و ســخنرانی مقام معظم رهبری هم یک روز 
بعد (یکشــنبه، ۲۶ آبان) انجــام گرفت.در جای جای 
ایــن بیانیه نیــز به واژه هــای معترضــان، تجمعات 
مردمی و شــهروندان عادی غیرمسلح که برای ابراز 
اعتراض خود به خیابان آمده اند، اشــاره شــده و در 

جایی به مسئولان گوشزد می شود «موقعیت کنونی 
را مطلقا به عنوان فرصتی برای رقابت های سیاسی و 
جناحی تلقی نکرده و از هرگونه رفتار و یا گفتاری که 
به آتش خشــم معترضان می افزاید اجتناب کنند» و 
به کرات از اینکه مبادا «فاجعه ای به بار آورده شــود 
و کشــور متحمل صدمات غیرقابــل جبرانی گردد»، 
ابراز نگرانی می شــود.  به این ترتیب ادعاهای مشابه، 
یکدست و هماهنگ برخی رسانه ها، از جمله شبکه 
اطلاع رســانی راه دانا در اینکه «ایــن بیانیه تنها یک 
روز بعد از شروع آشــوب های خیابانی منتشر شده و 
برای آنها حکم دســتور حمله داشته و به خیابان ها 
آمدند» یا «رســما از اغتشاشــات اخیر حمایت شده 
اســت و بار دیگر دشــمنی خود را با نظام و مردم و 
همچنیــن حافظان امنیت کشــور نشــان داده اند» و 
«ریختــن بنزین بر آتش اغتشاشــات و ...» از اســاس 
واهــی و دور از واقعیــت اســت و دریغــا که همین 
فرضیه غلط و موهوم مبنایی می شود برای بسیاری از 
تحلیل ها و قضاوت های نادرست که مدام مورد نشر 
و بازنشر و نقل قول در این شبکه درهم تنیده    رسانه ای 
قــرار می گیرد و تیــر انواع اتهامات و تهمت هاســت 
که روانــه اردوگاه رقیب می شــود، بی آنکه کمترین 
فرصت و مجالــی برای دفاع فراهم باشــد.تیترهای 
«حامیان داخلــی جریان نفاق»، «وحشــت حامیان 
داخلــی اراذل آشــوبگر از افشــای هویــت خود»، 

«آدرس غلــط این ۷۷ نفر»، «نانجیب ها» و خط دادن 
به قوه قضائیــه که «آیا با عوامل اصلاح طلب حامی 
آشوب های مسلحانه برخورد می کند؟»، مشتی است 
نمونه خروار از ایــن «تنها به قاضی رفتن ها و راضی 
برگشــتن ها» که این روزها زینت بخش مشــرق نیوز، 
وطــن امروز، جهان نیــوز، خبرگزاری دانشــجو، الف، 
بازدید، راه دانا و الی ماشــاءاالله نیوزها... است.ناگفته 
نماند در ســایه تعطیلی اینترنت و ایجاد محدودیت 
در دسترســی به آن بلافاصله بعد از نهایی شدن، این 
بیانیه نه آنچنان که بایدوشــاید دیده شد و نه بازتاب 
رســانه ای چندانی پیدا کرد، اما در یکی، دو روز اخیر 
به لطف همان رسانه های زنجیره ای که آتشبار حمله 
و هجمه آنها بر آن باریدن گرفته است، هم به اندازه 
کافی دیده شــد و هم در کانون توجهات قرار گرفت.
بنابراین آن گونه هم که ادعا شده، نیست که «از شدت 
وقاحت و بی شــرمی حتی رســانه های اصلاح طلب 
داخل نیز از انتشــار آن ابا داشــتند!» یا «به شدت در 
رسانه های بیگانه بازتاب داشته و شبکه های معاند و 
اپوزیسیون به شدت از آن استقبال کردند!»؛به گمان و 
زعم  امضاکنندگان این بیانیه در آن  زمان و در لحظات 
آغازین اعتراضات به ســهم خود می توانســت مانند 
آبی باشــد بر  آتش- البته بدون محاسبه و پیش بینی 
محدودیتی کــه در جریان   اطلاعات به وجود آمد- و 
با این تصور و احساس مسئولیت در فراز پایانی بیانیه 

که منتقدان در کمال بی انصافی تمایلی به دیدن آن 
ندارند و عالما و عامدا چشــم بر آن فرومی بندند، «از 
مردم عزیز و معترضان درخواست می شود با نمایش 
تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال 
عمومی و خصوصی از مســیر اعتراض مسالمت آمیز 
خارج نشــده و به  علاوه مراقب هر نوع سوءاســتفاده 
احتمالــی بیگانــگان و گروه های خشــونت طلب و 
غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند».
این مهم ترین بند بیانیه است که همانا برگرفته از باور، 
مشی و مرام و ذات اصلاح طلبی است که به هیچ روی 
میانــه ای با آشــوب، آن هــم از نوع مســلحانه اش 
ندارد و هرگز حمایت و ترویج خشــونت و آشــوب و 
اغتشــاش و تخریــب اموال عمومــی و خصوصی و 
به مخاطره افکندن امنیت و تمامیت ارضی و حاکمیت 
ملی جایی و جایگاهی در این جریان نداشته و نخواهد 
داشت.در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری 
برای غلبه بر چالش های ناشی از جنگ های تمام عیار 
اقتصادی و روانی به وفاق و همبستگی ملی نیازمند 
اســت، دامن زدن به این رویارویی ها و دوقطبی کردن 

جامعه جز نابخردی معنای دیگری نمی تواند بیابد.
بــه خود آییــم و بیــش از ایــن بر طبــل تفرق و 
پاره پاره شــدن ها نکوبیــم. با هم افزایــی و همدلی در 
پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور، بگذاریم این مردم 

نجیب ، روی آرامش و سعادت را ببینند.

یادداشت

در دفاع از حق اعتراض مسالمت آمیز

 شهیندخت مولاوردى
 دبیرکل جمعیت حمایت 

   از حقوق بشر زنان

۲ نفر از امضا کنندگان بیانیه اخیر تعدادی از  فعالان سیاسی اصلاح طلب پاسخ دادند

انگیزه حمله به اصلاح طلبان چیست؟


